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Introduction: With the intersection of literature and the environment in the late 

twentieth century, the environment has been reflected in literary works in the form of 

an ecosystem. Thus, the most prominent issue in the fields of society, politics and 

literature is that of the environment. Contemporary writers have also had a different 

chance of reflecting on this issue, each looking at this issue from his own point of 

view and trying to express his concerns in this regard. The special views of Haidar 

Mahmoud, a contemporary Jordanian poet, on the environment have made his poetry 

a reflection of the whole nature and environment. He has been inspired by nature and 

its elements in thought, imagination, content and style. 

Methodology: Considering the special importance of the environment in the 

contemporary era, the present study uses a descriptive-analytical approach to analyze 

the anthology of Haidar Mahmoud, Al-A'mal al-Sha'riya, in order to detect the 

reflection of nature and its elements in his poems. 

Results and discussion: This research indicates that Haidar Mahmoud's biological 

and cultural experiences have a major impact on the formation of his poetic discourse 

and the interaction of emotional and cognitive elements of his poetry. In harmony with 

the changes and concerns of contemporary humanity, Haidar Mahmoud is greatly 

interested in nature, and nature has been formed with its main elements and in a 

continuous relationship with his poetic imaginations and thoughts. In addition, by 

establishing a stable and fundamental relationship between nature and man, the poet 

has expressed a special literary attitude in the form of some de-familiarization in 

connection with nature. 

Haidar Mahmoud has resorted to various methods to draw the audience's attention to 

the environment and the need to protect it. By asking frequent questions in his poems, 

he has been able to attract the reader's attention to the text, so much so that the 

audience tries to reach the answers to those questions by following the text of the 

poem to the end. The poet has also used referential letters in order to greatly increase 

the audience's curiosity to follow the text. Another way that Haidar Mahmoud has 

tried to involve the audience is to use Neda's style; that is, by addressing some people, 

the necessity of paying attention to the ecosystem has been reminded. 

Conclusion: Haidar Mahmoud has used an array of exaggerations in order to create 

more sensitivity in his audience. He considers all the previous years as autumn so that 

he can make the ecosystem a concern of the audience. The use of dark and opaque 
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colors and their high frequency in comparison with green, which is the color of 

blossoms, is the poet's trick to motivate the audience to pay attention to the 

environment. Haidar Mahmoud has been able to create new concerns about the 

environment in the audience by taking a psychic view of nature and ecological 

elements. The use of adverbs such as "whole day" and past participles indicates the 

constant and continuous invasion of some human beings into the body of nature, 

which the poet has been able to reflect in a clear way. 

Haidar Mahmoud has also been able to introduce the earth to the audience as a kind 

of living thing by using the array of people, and he has emphasized this by using 

similar letters. His imagination, thoughts, and poetic style have been greatly 

influenced by various elements of nature; his favorable attitude towards nature is due 

to the bounties of nature. The elements of nature in Haidar Mahmoud's poetry are two 

sets of vital elements including a) water, soil, sun, sea, atmosphere, river, and mud 

and b) less significant elements such as volcano, desert, and rock. In fact, nature is an 

integral part of Haidar Mahmoud's poetry and this has increased the frequency of 

natural elements in his poetry. The use of these elements, which is in line with the 

poet's specific concerns and thoughts to defend the environment and the need to 

encourage the audience to preserve nature, sometimes gives the text a poetic and 

romantic aspect to the extent that imagination overcomes the poetic schemas. Hence, 

access to the poet's central thought is possible only by delving into the text of the 

poem. A nostalgic look at nature, especially in poems that express the poet's longing 

for home, can be found in abundance. 
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 چکیده

در قالب  ی،زیست در آثار ادب زتاب محیطبا ی، نحوهیزیست در اواخر قرن بیستم میلادادبیات و محیط  یبا تلاق
محیط زیست  یلهأمس ،های اجتماع، سیاست و ادبیاتحوزه یلهأبارزترین مستا آنجا که  ؛پدیدار گشتبوم زیست

ین قضیّه ا ای به بازتاب این مسأله داشته و هرکدام از دیدگاه و نگاه نافذ خویش بهشد. ادیبان معاصر نیز اقبال دگرگونه
ی به محمود شاعر معاصر اردن اند. نگاه خاص حیدرتا همّت گماشتههای خود در این راسنگریسته و به بیان دغدغه

محمود در اندیشه و تخیّل، است. حیدر  زیست قرار دادهطبیعت و محیط  ینماتمام یمحیط زیست، شعر او را آئینه
حیط زیست م یرو با توجه به اهمیت ویژهاز طبیعت و عناصر آن الهام فراوان گرفته است. کنکاش پیش ،محتوا و سبک

شعری حیدر محمود  یبه بازخوانی و واکاوی مجموعه ،حلیلیت-کردی توصیفیدر عصر معاصر، با روی
 ،پژوهش پردازد تا بازتاب طبیعت و عناصر آن را در اشعار شاعر رصد  نماید. نتایج حاصل از اینمی« الشعریةالأعمال»

مان شعری او و تعامل گیری گفتای بر شکلزیستی و فرهنگی حیدر محمود تأثیر عمده یحاکی از آن است که تجربه
های بشری معاصر اهتمام ها و دغدغهفضای عاطفی و شناختی شعرش دارد. حیدر محمود هماهنگ با دگرگونی

وی  یهای شعرای به طبیعت داشته و طبیعت با عناصر اصلی خود و در ارتباطی پایاپای با تخیّلات و اندیشهگسترده
گرش ادبی استوار و اساسی میان طبیعت و انسان، ن یقرارساختن رابطهشکل گرفته است. افزون بر این، شاعر با بر

 ها در پیوند با طبیعت نمایان ساخته استزداییخاص را به صورت برخی از آشنایی
 

 .، نگرش و تخیّلیشعر معاصر عربی، طبیعت، حیدر محمود، تجربه زیست: هاکلید واژه
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 مقدمه
های نوظهور شناخت پدیده یهمواره در پ ،جامعه های فرهنگی مطرح  یکی از فعالیت عنوانبه ادبیات

های مختلف اجتماعی و فرهنگی به آفرینی خویش را در حوزهنقش ،ای ادبی و هنریاست تا به شیوه
 یو از دهه یبه نقد ادب یو اقتصاد ی، اجتماعیمختلف فلسف یهاسار نگرشاثبات رساند. در سایه

واکنش به  یظهور یافتند که در آنها متن به مثابه نوع یهایقرن پیشین، نگرش یمیلاد هفتاد
بسیاری از محافل  ،ای نوظهوراست. بحران محیط زیست به عنوان پدیده یپیرامون یرویدادها

های روزافزون صنعت، پیشرفت وفرهنگی را به خویش مشغول ساخته  و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
عوامل گوناگون  دیگر  سازهای انسانی در مسیر عناصر طبیعی و و ساخت ،جمعیّت یویهرافزایش بی

 ،مهم یمحیط زیست را بیش از هر زمان دیگری در معرض زوال قرار داده است. این قضیّه نیز،
های فعّال اجتماعی و فرهنگی به ویژه ادبیات را به یافتن راه حلّی برای چنین بسیاری از حوزه

های است. ادیبان معاصر با هماهنگ ساختن آثار ادبی خویش با پدیدهبه تکاپو واداشته تی مشکلا
ای هر پدیده رو، نسبت به طرحدانند. از ایناصلی خود را بیداری جوامع می یوظیفه ،نوظهور

پارادایم گرایانه واکنشی در قبال تقویت بومبنابراین، خوانش زیست .دهندواکنشی خاص نشان می
 رود.سازی جوامع و تسلّط آنها بر طبیعت به شمار میصنعتی

 یبه مقوله ،گیری از عناصر طبیعتبا زبان هنری و بهره بادر ادبیات معاصر عربی، برخی از اد
های مؤثری نیز در این عرصه گام یاند. حیدر محمود شاعر معاصر اردنمحیط زیست روی آورده

این شاعر  یاست. محور توجه در این مقاله، تأثیر تجربیات زیست محیطبرای حفظ طبیعت پیموده 
 یهاکند ارتباط میان تجربهیم یبینکه پیش یشناخت یپیوند ؛در شعر است یاجتماع یسازمفهوم بر

حیدر  ی. در باب جایگاه ادبشودظاهر می ی ویسازشاعر و زبان شعر او در مفهوم یمحیطزیست
، «عدنان حمّاد»عصرانش از جمله کند که بسیاری از همنکته کفایت میمحمود نیز ذکر همین 

وی در  کقصایدی را به تقلید از سب ،«رشید محمد نزال»و « الزعبیمحمود »، «ابراهیم العجلونی»
ابراهیم »اند و منتقدانی همچون سروده« الکرامالعرب نامی علی جمر الغرام یا أمة » یقصیده

)قهرماني  داننیز به تحسین و تمجید از قصیده یاد شده اهتمام ورزیده« أبوریشهلیخة ز»و « السامرائی
. افزون بر این، حیدر محمود قسمت اعظم شعرخود را درباره (418-417: 2020و رضائي،

الأعمال »رو، معرفی و نقد از این و فلسطین و وحدت کشورهای مسلمان سروده است یانتفاضه
داده، امّا بازتاب ها و محورهای مهمیم که محیط زیست را در جلوه2001سال  شاعر به« الشعریه

 رود.پژوهشی جدید و نو به شمار می است، برای جامعه فرهیخته ایران ناشناخته باقی مانده
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 یگرا، به واکاوبومپژوهش حاضر با تکیه بر نگرش نقّادانه، ضمن تشریح ابعاد نظری نقد زیست
بوم و محیط زیست در آفرینش فضای ادبی آفرینی زیستد پرداخته تا کیفیّت نقشاشعار حیدر محمو

 زیر نشان دهد: با پاسخگویی به پرسش را اشعارش
 روند؟ یبوم به شمار مگاه زیستحیدر محمود، جلوه یکدام مضامین شعر -1
 

 پژوهش  یپیشینه
تا آنجا که  ؛شدههای جهان امروز تبدیلبحرانهای مختلف به یکی از محیط زیست با ورود به حوزه

 های شایان توجهی شده است از جمله: پژوهش ینقد ادبی از این رهگذر آفریننده
 ، از مایکل زیمرمان«الفلسفة البیئیة من حقوق الحیوان إلی الایکولوجیا الجذریة»کتاب 

اخلاق  یدو محور اصل یبررسدر این کتاب، مؤلف به  .معین شفیق رومیة یترجمه و با م(2006)
 یدرباره را عمیق پرداخته و نظرات بزرگترین کارشناسان محیط زیست ی  و اکولوژ یزیست محیط

از آن است که  حاکیگوناگون آن ارائه کرده است. دستاورد این جستار  یپیدایش طبیعت و اجزا
 گردد.یم یاز آن تلق ییز بخشرود و انسان نینوع سیستم زنده به شمار م کرادیکال زمین ی یاکولوژ

، از مصطفی «مدخل إلی فلسفة البیئة والمذاهب الإیکولوجیة المعاصرة»کتاب  همچنین در
نتایج حاصل از این جستار  وآشکار انسان و طبیعت پرداخته  یم(، نویسنده به درگیر2015) النشار

شده که  یمختلف یمذاهب فلسف یآورندهمیان انسان و طبیعت پدید یاز آن است که درگیر یحاک
قائل به مرکزیت طبیعت و احترام به حقوق حیوان و نبات و جماد هستند؛ زیرا آنها مانند انسان از 

 برخوردار هستند. یحقوق خاص
محیطی دیوان شعری ودیع سعادة )من أخذ النظرة التی ترکتها أمام نقد زیست» یمقالهدر 
(؛ کشف پیوند استوار 1399: 32ی )لسان مبین، شمارهستّاری  آبادی و الههاز حسین شمس« الباب(

 میان طبیعت و شعر ودیع سعادة از جمله نتایج مهم حاصل از پژوهش است.
بوم در مفهوم سازی شهادت در اشعار سلمان هراتی: پیوند دیدگاه شناختی نقش زیست» یمقاله

(؛ 1398: 52ی ، شمارهستارهای زبانی از سیما عباسی و شیرین پور ابراهیم )ج« و نقد بوم گرا
زیستی و فرهنگی و نیز تعامل شاعر با  یدستاورد حاصل از این جستار، حاکی از آن است که تجربه

فضای عاطفی و شناختی شعر، او را به بهره گیری از مفاهیمی مانند مبدأ نور، گیاه و آب برای 
 سازی شهادت و امامت سوق داده است.مفهوم

 آمده است از جمله:  تحریر در ینامه و مقاله به رشتهط با شعر حیدر محمود نیز چند پایاندر ارتبا
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از مجدی « شعر حیدر محمود يالأسلوبیّه فالظواهر » کارشناسی ارشد با عنوان ینامهپایان
(، دانشگاه یرموک؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که ویژگی سبکی حیدر 2011) فلاحمحمد 

 یابد.  های معنایی عناوین قصائد او تجلّی میا بسامد فراوان التفات و استفهام و نیز دلالتمحمود ب
العربیّه  از علی قهرمانی و رمضان رضایی )اللغة« شعر حیدر محمود يالتدبیج ف» یمقالهدر 
های رنگی در شعر حیدر محمود نتایج حاکی از آن است که دلالت (2020: 3ی ، شمارهوآدابها

  هستند. های معنایی متنوعیدلالت یبردارنده برحسب بافت جمله در
های حیدر محمود نسبت به رو با پرداختن به حساسیّتمقاله پیشهای یادشده، با وجود پژوهش

طبیعت و عناصر آن و نیز واکاوی اندیشه و تخیّل وی نسبت به زیست بوم، پژوهشی جدید و نو به 
 شمار می رود. 

 
 زیست بوم 

از دو واژه بوم و زیست است. بوم به معنای جا، مکان و ناحیه و زیست به معنای  یکیبترزیست بوم 
بودن حیات در جایی یا مکانی است )شعیری و جاری یهم رفته، به معنیزندگی است؛ و رو

گونه تعریف این «هاکلارنست »(. اصطلاح زیست بوم اولین بار توسط 70: 1398ابراهیمی، سید
ارتباط موجودات زنده با محیط جاندار یا غیرجاندارشان که شامل یک یا چندگونه از  یشد: مطالعه

 (. 980: 1395)شایان سرشت،  شود.موجودات می
است. در را پدید آورده  یهایرشته به محیط زیست، میان یعلوم انسان یهاشاخه یهاگرایش

آن، به منظور رفع  زیست و مشکلات  محیط ها، پژوهشگران افزون بر شناخت  از این شاخه کهری
کنند. به دنبال تعامل محیط زیست با ادبیات، یرا مطرح م ی، پیشنهادهاییمحیطموانع زیست

ای تحت عنوان نقد زیست محیطی به وجود آمد که هدف آن واکاوی ارتباط رشتهدیدگاهی میان
 ی(. در این نوع نقد، ضمن پرداختن به رابطه7: 1391 یط فیزیکی است )پارساپور،ادبیات و مح

مختلف  مناطق   ی  طبیع هایپدیدهو  یمحیطزیست  یانسان و محیط، کیفیت بازتاب قضایا
 (. 47-46: 1396، یشود )کیانپور و فیاضمي یواکاو یدر آثار ادب یجغرافیای

نگارش محیط »این نوع نقد را در اثر مشترک خود به نام هدف از « ریچارد کریج»و « نیل سملز»
محیطی و  های زیستگرا با پیگیری اندیشهمنتقد زیست بوم»کنند: گونه بیان میاین« زیست

له در فضای أاین مس نشیند؛ زیرا غالبا  های آن در تمام مظاهر به گفتگو درباره آنها میبازآفرینی
ها در متون و اندیشه یگرا انسجام و سودمندتر، نقد زیست بوممهمفرهنگی پنهان شده است. از همه 
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 kerridge and) نمایدمحیطی را واکاوی می های زیستمقام پاسخ به بحران
sammells,1998:5.) 

بوم در تشکیل ساختار عام روایت ادبی آفرینی زیست گرا به بررسی نقشرو، نقد زیست بوماز این
همچون عدم توجه  یپردازد. دلایلمحیطی میهای زیست آیند مقابله با بحرانو نیز مشارکت در فر

محیطی زیست یدغدغه ،گرایی در سالیان دوربودن پارادایم صنعتیفروغبوم، و کمادیبان به زیست
در نهاد برخی از ادیبان را به دنبال داشته است. با این وجود، آثار برخی از نویسندگان با هدف 

از عوامل مؤثر در تکوین  یاند؛ زیرا محیط یکهای طبیعی، آفریده شدهفاظت از بوم سازهضرورت ح
وابسته  یبه آب و هوا و عوامل طبیعي و جغرافیای یفرهنگ است. در واقع انسان به طرز قابل توجه

ها مؤثر است. این انسان یاز منابع در نوع زندگ یو نزدیک ییا دور یمنابع طبیع یاست و کمیاب
 (. 49: 1396تأثیر نیست )کیانبور و فیاضي، ها و اشعار آنها بياندیشه یگیرعناصر در شکل

زیست  یهاگرایش یبه واکاو ،گرارو در تلاش هستند با رویکرد نقد بومنویسندگان جستار پیش
زیرا  ؛یت تعاملش با آن بپردازندبه طبیعت و کیف ینگاه و یو به ارزیاب حیدر محمود پرداخته یمحیط

 یاصلاح رابطه ،به طبیعت ارائه کرده که فرجام آن یاشاعر، نگرش تازه یملاحظات زیست محیط
 انسان با طبیعت است.

 
 جایگاه زیست بوم در تخیلات شعری حیدر محمود 

تصاویر خیالی هستند؛ یعنی شاعر  یدهندهدر رأس عناصر و تشکیل ،در شعر بوم گرا، طبیعت و بوم
گیری از عناصر غیرطبیعی، ذهنی، انسانی و غیره در ساخت تصاویر شعری از عناصر بوم جای بهرهبه

جوید. بوم و عناصر آن در تشکیل تخیّل شاعری حیدر محمود تأثیر بسزایی داشته است. سود می
شعری جذاب و پویایی بسازد. برای مثال،  محمود با استفاده از عناصر طبیعت توانسته تصاویرحیدر 

گونه توصیف جوان فلسطینی را این ،به مدد عناصر طبیعت« أیّوب الفلسطینی» یشاعر در قصیده
 نموده است:

ن فینا،/  /-أذا مر ّ -هل تعرفون الفتی أیّوب؟./ کان له../ فینا» ../ وکان أجمل  م  عرسٌ للحساسین 
ن تْ..أُمّي بأعبق  م  ل  م  خرُ وما ح  دُه ص  حْبٌ/ وساع  ..ر  دی  بینُ م  ،/ والج  ینُاهُ عینا نبيٍّ هُ،/ فی الریّاحین../ ع 

ها،کلُّ المیادین! أت هام  أط  ی...(/ وط  ف  نیا:/ )الأبيُّ ل  ی ../ قالت الدُّ ف  ../ إذا ل  راکین  : 2011)محمود،  «1الب 
69-67 .) 

 یبعد یام مخاطب به بندهاپرسشی، جلب توجه و اهتم یهدف شاعر از آغاز شعر با جمله
جوان و تشبیه آنها به عناصر  کی ی جسمیهایپسین با توصیف ویژگ یشعر است. شاعر در بندها
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عناصر طبیعی، تصویر  کبه کم وی. باشدمیاز این شخصیت شجاع  یسازالگو یدر پ ،طبیعت
ست. شاعر، ایوب را در اخیالی تغییر داده ی واقعی به زمینه یخویش را از یک زمینه یشعری سوژه
 است. به صخره آتشفشان مانند کرده  ،ها و ساعد وی را در قدرتزیبایی به گل

جسته و در توصیف نیز از عناصر طبیعت برای خلق تصاویر بهره« لقاؤنا غدا  » یهشاعر در قصید
 گوید:میهن می یآینده

..سنلتقي/ فیا طیورُ، صفّقي/ ویا غصون  حُبّن» .. غدا  ا.../ تفتّحي وأورقي/ ویا جبین  الشمس،/ غدا 
،/ سنُغرق  ، غدا  ...في أفقي!/ غدا  ، / ستزهرُ المنی،/ ندیّة  نا/ ونمّق../ غدا  / وزیّن الدنیا، أمام  خطو  ق  أشر 

 (.334-333)همان:  «2الوجود  بالجنان/ حبیبتي، غدا  بنا، یبتدئُ الزمان!
است، اما با تکرار حرف  کحاکم بر میهن، سخت اندوهنا کشاعر اگرچه از اوضاع اسفنا

چشم انتظار اتحاد  ،تسویف در جملاتي از قبیل )سنلتقي، ستزهر المني وسنغرق الوجود بالجنان(
)صفّقي، أشرق، زیّن ونمّق(،  مثبت یبا بار معنای یبا ذکر واژگان یمردم میهنش است. و یدوباره

 ست که میهن او مانند بسیاری از کشورها سرسبز و خرم باشد. آرزومند فرا رسیدن روزهای خوشی ا
)طیور، غصون، تفتحي  گیری از عناصر طبیعتمیهن، با وام یحیدر محمود در توصیف آینده

گیری از اسلوب ندا )یا طیور، یا غصون حبنا با بهره ووأورقي(، تصویر بکر و جذابی را پدید آورده 
( یدر واژه راری تکویا جبین الشمس( و آرایه است. در  گیرایی سروده را دو چندان ساخته، )غدا 

 ی ادبی تشخیص )جبین الشمس وستزهر المنی ندیّة( برشاعر با خلق آرایهشعری یاد شده  یهقطع
 زیبائی این بند افزوده است.    

، «دسق»یعنی  ،مسلمانان یهمه یشاعر با ذکر خانه و کاشانه« هنا .. کان» یدر قصیده
 داند.چشم آنان می یهای قدس را گردنبند مؤمنان و خاکش را سرمهسنگ
فضی شعابُها../ حجارتُها: » ../ ت  ،/ وبابُها../ ومنها،/ إلی الرحمن  فتاحُ السّماء  هي القُدسُ:/ م 

 (.39-38 همان:)«  3للمؤمنین/ قلائدٌ../ وکحلُ عیون  المؤمنین/ ترابُها.../..../ ...../
م خویش را با اسم اشاره آغاز نموده تا از این رهگذر توجه و اهتمام بیشتر مخاطب را شاعر کلا
دهد. ذکر عناصر یرا به مخاطب نوید م پیروزیبا تشبیه قدس به کلید آسمان،  ویجلب نماید. 

مسلمانان است.  ییادآور ارزش قدس برا ،جایگاه آنهابیان و  خاکریزه و قدس همچون سنگ ی  طبیع
 یهاسازد. وی سنگهای قدس نمایان میخود را با ذکر قداست سنگ دوستی  شاعر اوج طبیعت

درمان و زینت چشمانشان  یبرا یامؤمنان و خاکش را سرمه یزیبنده براي سینه یقدس را گردنبند
دارای بار معنایی  گرایی، عناصر کم کاربرد یامدرنیستی و نیز بومداند. شاعر با رویکردی پستمی

 کند.وارد فرهنگ شعری عربی می یمعانی ارزنده و ممتازقالب منفی را در 
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از عناصر  ،خویش یآور جامعهدر ترسیم فضای خفقان« یا ولدي..» یقصیدهحیدر محمود در 
 طبیعی همچون باد و سنگ مدد جسته است:

،/ والطالعُ،» لُ،/ بالنابل  ../ لن یا ولدي!/ وقد اختلط  الحاب  ../ واشتدّت ریحُ القهْر  .../ بالنازل 
هْرٌ../ فلماذا تسألُ:/ کیف  ،/ وإلّا.. من کان له،/ یاولدي ..ظ  درٌ/ کالصّخر  صمُد،/ إلّا من کان له ص  ی 

لوک!!؟ بدٌ/ مم  / یا ولدي/ ع  ،/ ماذا/ یمکن/ أن یملک  کُ شیئا  مل  ضی .../ لا ی   «4انفجر  أبوک؟!/ وم 
 (.25-26: همان)

است. شدهشعر با هدف جلب توجه مخاطب سروده در بخش آغازین  "یا ولدي" ی ندائ یلهجم
حاکم  یبه ترسیم اوضاع آشفته ،«اختلط الحابل بالنابل»المثل از ضرب یگیرهمچنین با بهره یو

طوفان تشبیه  گران را به شدّت  بر جامعه پرداخته است. شاعر افزایش تنش سیاسی کشور و ظهور سلطه
مقاومت در برابر آن را دارند.  یتوانای ،همچون سنگ یهای مستحکمکند که تنها صاحبان سینهمی

احساس استفاده های بیمنفی و برای انسان در جهت   غالبا   ،کاربست سنگ برای سینه و دل در ادبیات
معنی قدرتمندی و اقتدار که  برای، حال آنکه حیدر محمود از این معنی در جهت مثبت و هشدمی

مکرر نیز بر زیبایي شعر افزوده  یهامقابله با دشمن هستند، سود جسته است. ایجاد پرسش یلازمه
 است.
 

 گرایانههای بوم اندیشه
گرای اشعار حیدر محمود، واکاوی ارتباط بوم با سطح خردمندی شاعر نقد بوم دومین محور مهم  

همانگونه که شعر کهن به طرز ؛ گرددمحوری باز می یمدرن بر اندیشه است. این امر به اتکای شعر
 دهد.پرورش می ی رااآورد و تخیّلات شاعرانهآوری از راه رمانتیک سر از طبیعت در میشگفت

و در طول تاریخ هزار  دو دیدگاه متفاوت دارند ،شاعران در نگاه به طبیعت و سود جستن از آن
 :د آفاقی و انفسی مطرح بوده استادب دو رویکر یساله

به ترسیم گل،  ،عناصر آن یواسطهو احساس بی های طبیعتشدن در زیباییگروه آفاقی با غرق
ای این نوع در شعر عربی و فارسی، رو، اغلب تصاویر کلیشهباغ و بلبل در آثار خود پرداختند. از این

 حاصل این نگاه است.
نگاهی سمبلیک دارند و  ،کنندمشاهده می را طبیعی رازی نهفته اما گروه دوم در ورای هر عنصر

طور که حافظ در اشعارش از همان ؛جوینداز هر جزء طبیعت به عنوان نماد در شعر خود سود می
جست )زرین کوب، سود مینمادهایی از این دست،  نرگس به عنوان نماد چشم و از سرو به قد و

1372 :147 .) 
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با طبیعت ارتباط ذهنی برقرار  ،اند که ضمن خلق آثارشاعرانی موفق بوده ،گروهدر میان این دو 
(. در واقع شاعر موفق بدون 11: 1387اند و اثری هنری بیافرینند )ابراهیمی کاوری و چولانیان، کرده

محکم ذهنیّات خود، تصاویر را به هم  یرهاساختن افسار تخیّل در دست تشبیهات پراکنده، با رشته
: 1396، سرشتو شایان  بسته روی این آینه را ترسیم نماید. )بشیریاننقش تصل ساخته تا نگار  م

13). 
گروه دوم، یعني  پیرامون خویش یادآور نگاه   محمود به عناصر طبیعت  سنج حیدر نگاه نافذ و نکته

همیشگی  یهلذا دغدغ ؛کنندجستجو ميرا نهفته  یراز یهر عنصر طبیع یاست که در ورا یادیبان
های واردشده بر پیکر آن است تا آنجا برداشتن از آسیبآوردن به طبیعت، پردهیحیدر محمود در رو

هایی از این نوع انگیزی در شعر او تجلّی یافته است. در ذیل به نمونهکه این نگرانی به طرز هراس
 شود:کاربست اشاره می

های خونریز ها و برخی انسانز اینکه جنگا« الطریق إلی القدس» یحیدر محمود در قصیده
 گوید:باره میشوند، سخت اندوهناک است. وی در اینباعث از بین رفتن منابع طبیعی می

« /، ، وبین  المحیط  ضیقُ المسافةُ،/ بین  المحیط  : وطنٌ!/ کلُّ یومٍ../ ت  ضیعُ/ من المسلمین  ومٍ، ی  کلُّ ی 
صغُرُ../ حجمُ الزّمن   صغُرُ،/ ی   (.62: 2001)محمود،  «5!!وی 

مخاطب  یکنجکاو ،در متن یادشده «یضیع»و فعل مضارع « کل یوم»گیري از قید شاعر با بهره
مانند "المحیط" و "یصغر" در این  یکند. تکرار واژگانمي کرا برای خواندن شعر به میزان بسیار تحری

 را ایفا کرده است. یزمینه نیز نقش بسزای
رفتن منابع طبیعی ها سبب از بینوسعت اقیانوس است؛ زیرا جنگ شدنشاعر نگران کم 

از فناشدن بوم است. وي  یذات پنداری شاعر با طبیعت و نگرانی ومثابه همبه موضوع شوند. اینمی
ادوار  یمجاهدان در ط یداند، جانفشانیسخت و دشوار م یزیست را کاربوم و محیط  یجبران تباه

 میهن، گواه این مدعاست.   کوجب از خا کحفظ حتي ی مختلف تاریخ به منظور
های اندیشگانی خود در باب با بیان دغدغه« الفلسطینیأیوب » یحیدر محمود در قصیده

 گوید:طبیعت می
قي سُفُني../ » غر  ..!/ فیا بحارُ دمائي،/ أ  إنّي لأعلنُ: أنّ الأرض  عاقلةٌ/ ولیس ینقُذُها../ غیر  المجانین 

قي  حر  تي..کوني شیاطیني!/ وأ  دي../ ویا ملائک  س  قي ج  بري، مزِّ ../ ویا أظافر  ص  ، یا نار  الشرایین  الأرض 
 (.73: همان) «6، یا أنفاس  حطّین  ك  ....../ إنّي .. لأعلنُ:/ أنّ الرّیح  قادمةٌ/ فمرحبا ب
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کید بر عقلانیت زمین است. بهره کاربرد فراوان گیري از حروف مشبهة بالفعل "إن" و "أن" براي تأ
و جذابیت متن بسیار افزوده است. شاعر با مورد خطاب قراردادن  یبر گیرای ی نیزندائ یهاجمله

 تشخیص را افزون ساخته است.  یخون، آتش و ناخن بسامد آرایه
محیط زیستی  یبرای بیان دغدغه ،گذارشعری اثر یگیری از یک طرحوارهدر واقع، شاعر با بهره

های به صراحت از دغدغه ،«لأعلن»ی تکرار و فعل امر با استفاده از آرایه یخود سودجسته است. و
دیوانگان دانسته همچون زده و خطاب به مردم، زمین را عاقل و ناجیان زمین را خود دم یگرایانهبوم

خویش از آن  ییازهای روزمرهن یزنند و به اندازهاست؛ زیرا دیوانگان آسیب کمتری به طبیعت می
 ،اندوزی و قدرت طلبیهای عاقل به دلایلی مانند ثروتانسان از کنند؛ حال آنکه برخیاستفاده می

رسیدن بادی است که  در آرزویزنند. با این وجود، شاعر تری به طبیعت ضربه میبه صورت گسترده
 بار دیگر حال و هوای زمین را دگرگون سازد.   

آن در بسیاری از مقاطع  عناصر   تمامندیشگانی حیدر محمود به طبیعت و توجه به رویکرد ا
رو از این ؛صحرا نیز درخور شأن و توجه بسیار است او،و خرد  شود. در اندیشهشعری وی مشاهده می

 گوید:می« لامیة الحجر» یدر قصیده
،/ ولمّا ..» روب  ،/ والعیونُ علی کلِّ الدُّ رُ؟!/ من أربعین خریفا  ظه  لُ!!/ ..وکیف  ی  ط  رُ الب  ظه  ی 

ذقٌ../ وجفَّ  ها .. رجلٌ!!/ مات  النخیلُ الذي فیها/ فلا ع  والصحراءُ عاقرةٌ../ من ألف  عامٍ../ وما في رمل 
لٌ! ل   (.81: همان)« 7ماءُ سواقیها../ فلا ..ب 

اغراق  یاز آرایه یگیرا بهره" ساخته تا اوج بحران را ب"عاما   ی" را جانشین واژه"خریفا   یشاعر واژه
جان تصور کرده است. ی، سرد و بکخشی پائیزهمچون گذشته را  یهازیرا شاعر سال؛ ترسیم نماید

مخاطب را به میزان قابل  یعلامت تعجب در پایان جملات خبری نیز احساس و عاطفه یبسامد بالا
همه بیانگر اندوه و  ،بارانیخشکیده و ب یهایجان و جویکند. نخل هاي بیم کتحری یتوجه

 درازی انسان بر کالبد طبیعت است. حسرت شاعر از دست
 یمسئولان این کشور است که وعده تماممجاز از « بطل»مجاز از کشور اردن و « صحراء» یواژه

آبادانی کشور  یگوید: چهل سال در انتظار لحظهاند. شاعر میآباد ساختن کشور را به مردم داده
از گونه اینشود. شاعر ای یافت نمیکه در صحرای خشک و برهوت هیچ جنبندهم، در حالیهستی

گاه موضوع  ،از ماهیت عناصر محیط زیست یضرورت نجات طبیعت نیز سخن به میان آورده و با آ
 نخل در صحرای خشک را هوشمندانه بیان کرده است. مرگ  

را « مؤتة»انکاه حسرت از بین رفتن طبیعت با اندوهی ج« الجعفریه» یحیدر محمود در قصیده
 است:به میان آورده
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« / د  -ولو مرّة  -سیّدي یا ذا الجناحین  فُها/ لم تُع  عر  سُؤک  المنظرُ!/ الرّبی الخضرُ التي ت  ق، ی  دِّ ح 
ها نخلُها/ النّملُ بها.. مُنتشر! مرُ../ مذ غادر  مالُ السُّ ر!/ والرِّ  (761: همان) «8خضرا../ ولا تُخضوض 

"الربي" بهره  یبهار، رویش، و زندگی است به عنوان صفت برا یشاعر ابتدا از رنگ سبز که نشانه
شعری محو  ی"لا" این رنگ از تابلو یپاید که با ادات جزم "لم" و حرف نفینم یگرفته، اما دیر

شدن رنگ سبز است. با کنار رفتن رنگ سبز، گواهی بر محو «مذ غادرها نخلها»شود. عبارت یم
طبیعت دلالت داشته و  یافکند. این رنگ بر خشکسالیسایه م یشعر یرنگ گندمگون بر تابلو

زیرا رنگ  ت؛اس یبیانگر اندوه و یأس است. در واقع، کارکرد رنگ در این سروده، بیان عواطف بشر
 کند. حکایت می یدیگر از مرگ طبیعت و ناامید یی و در برخموارد از نشاط طبیعت و زندگ یدر برخ

به این صورت که ؛ محمود بیانگر تقابل زندگی و مرگ استکاربست رنگ سبز در شعر حیدر 
زمین  یامید و خودباوری است؛ زیرا زرد گر روح  کردن زمین، تداعيمجسم در قالب سبزرنگ  
رو، رنگ در این قصیده کارکردی عاطفی و مرتبط با ز اینیأس و ناامیدی است. ا یاز روحیه یاجلوه

 یشدن از  باران، از رویش بیشترها به دلیل قرارگرفتن در ارتفاعات و سیرابحس بینایی دارد؛ زیرا تپه
حال آنکه کاربست فعل  ؛برخوردارند، بنابراین سرسبزی با انعام و بخشش مستقیم همراه است

 یلی استوار بر عدم بخشندگی و قهر طبیعت است.دل ،«لا تخضوضر» یمضارع منف
برخی از شعرهای شاعر با هدف ضرورت توجه به حفظ طبیعت در عصر فناوری و ازدحام که از 

نوا با بوم گرایان هم ،رو شاعراند. از اینشوند، سروده شدهآفرین طبیعت قلمداد میعوامل خطر 
 ییابد که عضویت در کرهها زمانی استمرار میبشر و سعادت وی تن یمعتقد است که بقای گونه

تواند حیات بشر را حفظ نماید، بپذیرد کره سالم و متوازن میپیچیده را با علم به اینکه فقط یک زیست
 .(447: 1379)هیوود، 

 
 نمایی طبیعت مردم

به شمار در عصر معاصر اهتمام به بوم در رأس توجه شاعران که نمایندگان فرهنگی جوامع مختلف 
آلدو »روند، قرار گرفته است. در نظر آنها بوم و عناصر آن، به مثابه انسان و حتی بالاتر از آن است. می

گوید: ما نیز با اشاره به این موضوع می« اخلاق کره خاکی»نیز در یکی از آثار خود « لئوپولد
نوا با آن به این م، بلکه همنمائیمداری هستیم؛ زیرا در جهت مخالف آن عمل نمیهای اخلاقانسان

تواند رو، طبیعت نمیمقوله معترفیم که طبیعت، یک نوع اخلاقی به نام انسان تولید کرده است، از این
 (.131: 1396اخلاقی باشد )جواری، غیر 
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انگاری بوم و انسان سخن رانده است. طبیعت نزد حیدر محمود در بسیاری از اشعار خود از هم 
انسان و دارای ابعاد روحانی و جسمانی  خدمت به انسان نیست، بلکه طبیعت خود   وی به معنای

در سنّت شعری، بوم و عناصر طبیعت « تشخیص»است. شاعر در برخی مواقع به پیروی از صنعت 
های شمار آورده تا طبیعت را صاحب عاطفه و احساس معرفی نماید. به  عنوان مثال در بندرا انسان به

 ، چنین دیدگاهی کاملا ملموس و عیان است:   «الأرقامع وج»قصیده 
وتی!/ » بات  الم  ر  ،/ سوی ع  قّفُ فوق  الجسر  المهجور  و  ت  ،/ لا ت  ة  ل  ج 

مرُّ بهم مُستع  لکنّ الأرض،/ ت 
../ سوی الآلامْ!! جنون  دوی/ لا ی  ../ وتمضي ../ والمنتظرون بلا ج  منُ/ من الأوراق  لُ ما یُسقطُه الزَّ م 

 /تح 
 (.29: 2001)محمود، « 9..../ ....

های حیدر سروده ینشدنآید درد جزء جدایمالأرقام" بر"وجع یهمانگونه که از نام قصیده
تا آنجا که شاعر سرانجام انتظار را نیز  ؛قصیده سایه افکنده یاجزا تماممحمود است. درد و اندوه بر 

زیرا  ؛را پدید آورده ی"الموتی" تناسب معنادار یدرختان پس از واژه یهاداند. سقوط برگیدرد م
 رود. یمرگ به شمار می درختان نیز نوع یهاسقوط برگ

تنها با مرگ  کهسان انسان شتابان و در حال گذر تشبیه شده بزمین  ،در بندهای شعری مذکور
به آن است.   یشدن انسان و بازگشت وآفریده کای، از خاشود. دلیل طرح چنین اندیشهیمتوقف م
گردد. مرگ روزی به آغوش طبیعت باز می یواسطهبه ،گوید: زمین که خود انسان استشاعر می

با آرام گرفتن در آغوش زمین،  ،های درختان نیز که در اینجا استعاره از شهیدان هستندریزش برگ
 انگاری طبیعت و انسان توسط شاعر هستند.  بیانگر پیوند و یکی

 یانگاری طبیعت و انسان را با کاربست واژهیکی« صفحة من کتاب النخیل»ی دهشاعر در قصی
 ترسیم نموده است: «نخل»

قد نضبنا..وجفّ ماءُ قوافینا/ وجئنا من )دجلةٍ(.. نستزیدُ/ مات  کلّ النخیل فینا، ولکنّ/ نخیل  »
.. / تدلّی من سع ه عنقودُ،/ فالشّذی یتبع الشّذی، العراق...بعدُ ولودُ.. / کلّما قصّت المقصّاتُ عنقودا  ف 

 (.347-346)همان: « 10الطیّب..دان، وظلّه ممدود.../والجنّی / 
طبیعت به دوران  یبازگشت دوباره ،)النخیل، الشّذی والعنقود( مانند یشاعر با تکرار واژگان

مید و از روح ا یدرون را که رمز یهاباشکوه خویش را نوید داده است. شاعر اگرچه مرگ نخل
مردم  یهمسایه حام یهستند، پذیرفته، اما همچنان امیدوار است تا مسلمانان کشورها یخودباور

و استقامت و میراث باشکوه  یشهیدان آنها را پر کنند. نخل که مظهر سرسبز یاردن باشند و جا
 یبه مبارزان اردن یخاص یممتد خویش دلگرم یهارسیده و سایه یهابا میوه ،مسلمانان است
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 یزاد و ولد به نخل، افزون برخلق آرایه یانسان یدادن ویژگبخشیده است. حیدر محمود با نسبت
 بودن رسانده است.یکی یانگاری طبیعت و انسان تأکید کرده و آنها را تا مرحله، بر یکییبخشجان

را  که آن را در توصیف قدس و اهمیت آن سروده است، قدس« هنا.. کان»ی هشاعر در قصید
  سازد:هایش را سرازیر میبسان انسانی دانسته که یادآوری خاطرات و دیدن عزیزان اشک

عُني العشرون  » صف  راني/ قبابُها../ وت  ها،/ إلیها../ فتبکي إذ ت  مش  عین  لُني الذکری/ علی ر  م 
وتح 

قُ فیها../  دِّ (/ مُصابهُا!! أُح  عُني )لسع  السیاط  لس  / من الأسی.../ وی  لا أراها..وإنّما/ أری زهرة  عاما 
بابُها..!/ ذوي ش  / ی  هرات   (.40-39)همان:  «11الزَّ

به متن  یجذابیت خاص ،فوق یجان در بند شعریب یبه اشیا یبخشجان یبسامد فراوان آرایه
است. مژه نیز کردن قائل شدهو نیز گریه یکنندگحمل یویژگ «الذکری»ی بخشیده است. شاعر برا

 کیی ،زدنیمذکور نسبت داده شده است. شاعر همچنین سیل یچهره انسان، به واژه یاز اعضا ییک
 نسبت داده است.  «العشرون عاما»انسان را به ترکیب  یهایدیگر از ویژگ

داند که روزگار نامساعد آنها را نابود کرده است. های قدس را در طراوت بسان جوانی میشاعر گل
ها با پرسد و راهرسول خدا )ص( را از آنها می یگفتگو پرداخته و نشانهای قدس نیز به وی با راه

 آیند.میصدایی خفه در پی پاسخگویی بر
 گوید:در توصیف مجاهد اصیل می« انتظار تأبّط شرّا يف» یهشاعر در قصید

..ما/ في زمنٍ عربيٍّ ما/ » ..ما/ في بلدٍ عربیٍّ ../ ولدٌ عربیٌّ ط  سی أن یتأبَّ ویغیّر وجه  «/ ..شرّا  »فع 
 / / مجنونا  / صلفا  ..کالرّیح،/ عنیفا  / حرّا  ..کالمّهر الجامح  عوک:/ عنیدا  الصحراء!!/ لیکنْ هذا الصُّ
ع   ب 

ن ت  / وجیران  السّفّاحین،/وأعوان  السّفّاحین/ وم  / علی السّفّاحین،/ وأبناء  السّفّاحین  مسکونا  بالحقد 
../ وحتّی..یوم   ،/ «/ المهديُّ المنتظرُ » الدّینْ!!/ لیکنْ ../ هذاأذاهم،/ مُنذُ البدء  لق  العالم  الطعنة  في ح 

 (.48-47 همان:) «12واللعنة  ../ في کلِّ  جبین..!
به ویژه  یعرب یهاصحرا است. صحرا در این کاربست مجاز از سرزمین یشاعر آرزومند دگرگون

 یسازند و صحرایاصیل محقق م ییافتگانرا تربیت یشاعر این دگرگون یبه عقیده .کشور اردن است
 یابد. یدوباره نم یجان یهایرمق بدون چنین انسانیب

در واقع شاعر چشم به راه متولدشدن فرزندانی است که خوراک و نوشیدنی آنها چیزی غیر از 
 طبیعت کشورش نباشد تا بسان یک جنگجوی تمام عیّار پرورش یابند و این روحیه را حفظ نمایند

کنند و با شعر شاعر  گوید: این فرزندان حتما باید از پوشاک این کشور لباسشان را فراهمشاعر می
شود که آنها در عصیان و زیرا تربیت چنین فرزندانی باعث می ؛خو بگیرند« شرّاتأبّط »بزرگ جاهلی 
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تأبّط » ایهرکاربست شخصیت اسطو .جوان و در آزادگی مثل باد باشند سرکشی بر دشمن مثل اسب  
 گیرایی و جذّابیّت متن را دو چندان ساخته است.  ،که رمز سخنوری و شیوایی است« شرّ 

شده، از عناصر اشغال« حطّین»و در توصیف « الدینرسالة إلی صلاح»ی هشاعر در  قصید
 گوید:سود جسته و می« بستان، الزیتون و الخضراء»طبیعی همچون 

یها../ لأنّ » ین  یها/ زُهورا   كسیقتلعون ع  ّ
/ من بستان  خد  عون  ز 

نت  / الأهدابْ../ وی  مت  تحت  عریشة  ن 
جزُّ بالسّکّین،/ کلُّ جدائل  الزیتونْ../ لأنّ  هدیها إلی الأحبابْ!/ وسوف  ت  قُها/ وت  عش  / من كکنت  ت  ..کنت 

هُ الزّاهی/ لیوم  الع ب  لُ ثو غز  دُلُ رایة  الأقصی../ وت  ا الخضراء،/ تج  )همان:  «13ودة  المیمونْ..!خصلاته 
55-56 ) 

برای آنکه پیامدهای تلخ  یکند. وی"حطین" را سخت نکوهش م یزدهشاعر، شهروندان غفلت
"حطین" در  یجانبهاز تسلیم همه کتجاوز دشمن را براي مخاطب تجسم نماید، تصویري اندوهنا

طبیعت )بستان، زهورا،  یصر به یغما رفتهفراوان از عنا یگیرنماید و با بهرهیترسیم مرا برابر دشمن 
 به بازتاب عمیق فاجعه مي پردازد.   ،الزیتون(

وی برای حطین چشم و  ؛شده استاشغال« حطین»نگران  ،حیدر محمود در بند شعری مذکور
ساختن آن به عنوان مادر است؛ برای مقدّس« حطین»دادن گیسو به نسبت کهگونه و گیسو تصوّر کرده 

کشاندن از حدقه بیرون اندوهناکها حکم مادر را دارد. حیدر محمود سخت یهن برای انسانزیرا م
 یگیرشدن گیسوانش به دست دشمنان است. شاعر در این میان با بهرهو بریده« حطین»های چشم

گر شدت تداعی ،«جدائل الزیتون»و « خصلتها الخضراء»و « زهورا»هایی همچون از استعاره
 گذاری است.تأثیر

 
 شکنی عناصر طبیعتهنجار
یعنی خروج از زبان معیار به قصد آفرینش زبان ادبی زیبا، در واقع، هنرمند از مفردات،  ،زداییآشنایی
-رم عادی زبان تلقی گردد؛ به نحویجوید که خارج از نُ ای مدد میها و تصاویر زبانی به گونهترکیب

 .(7: 2005باشد )ویس، ه مخاطب را در پی داشتهآوری و جلب توجکه، تشخیص، نو
زدایی عناصر طبیعت و معرفی آشنایی ،یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل در شعر حیدر محمود

عد هماهنگ با نگاه ویژه شاعر است. از آنجا که مأموریّت اصلی هنر و ادبیات، کشف بُ  یآن در بافت
ادبیات  یشود و وظیفهروح میاز واقعیت، بی فراداوجودی پدیده هاست. در زبان رایج، دریافت 

رو، های طبیعت است. از اینهها و اشیاء و پدیدهای متفاوت از واقعیتدریافت برای آنهاتواناساختن 
مقدم، )علوی « یابند.های طبیعت، جانی دوباره میهای رایج ما در برابر این حقایق و پدیدهواکنش»
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ی را حیدر محمود با رویکرد هنجارشکنانه در شعر مدرن به کار بسته و (. چنین سبک106: 1377
گرفتن بر سایر همتایان خود عناصر طبیعت را در معانی متفاوت عرضه کرده است. شاعر با پیشی

 عناصر مذکور از خویش بروز داده است.  یرویکردی متفاوت در ارائه
وزیر وقت اردن  دادن نخسترد هجوم قراربا مو ،«كالصعالینشید » یحیدر محمود در قصیده

با شکستن هنجارهای واقعی دنیای طبیعت، خواننده را در دریافت  ،شدن وی شدکه منجر به زندانی
 متفاوت اشعار خویش یاری داده است:

دُّ نحوي، تُریدُ » ت  ../ علّ نباتا  «/ الأحمر  القاني!»وإنّني ثمّ أدري،/ أنّ ألف  یدٍ.../ تم  جر  ی  ل 
 مات  من ف 

/ فیها دة  هَّ ینٌ مُس  ست ضيءُ به، ع  قداني!/ وت  ف  یُعزّیني ب  یا به، ف  عین  بلادي-ظمأٍ../ یح  نهر أحزانٍ/  -ک 
..الذي/ یأبی الولاء  ..له/  ..مالي من ألوذُ به/ سواه..یلعنُهم في کلّ دیوانٍ../ وهو الوليُّ وحسبي الشعر 

ني قلمي../ إلّا ..لإیماني!! نح   (97: 2001)محمود،  «14أن ی 
رویش  کند که آرزومند  تقدیم مي یاخود را به گیاهان تشنه شاعر خون   ،مذکور یدر بند شعر

شهروندان از  یباعث بیدار یاز خودگذشتگ که بر این، شاعر معتقد است علاوهمجدد آنهاست. 
را تنها عامل  است، شعرک اندوهنا یکه میهن، یادآور رود یشود. شاعر در دورانیخواب غفلت می

 داند.  یخویش می دلگرم
 یکنندهخویش توسط بیگانگان را سیراب یشدهدر بندهای شعری فوق، شاعر خون ریخته

-کشتار و سرکوبی دلالت ،داند. رنگ سرخ در آثار ادبی بر جنگشده در دل صحرا میگیاهان تلف

با تغییر دلالت معنایی رنگ سرخ، رنگ  دارد؛ زیرا کشتار با خونریزی همراه است، امّا در این سروده
(. 425-424: 2020)قهرمانی و رضائی، کند دلالت پیدا میمذکور بر قیام و خیزش و شکوفایی 

آنچه مسلّم است گیاهان به آب و خاک و اکسیژن برای تداوم حیات محتاجند، امّا شاعر با شکست 
است. شاعر  ان از طریق خون جاری شدهآن سیراب شدن گیاه کهآفریند این هنجار، مفهومی نو می

نهر »نظیری را رقم زده است. کاربست تشبیه ی پارادوکس بیآرایه« یعزّینی بفقدانی»با ذکر عبارت 
 خاصی به این بندهای شعری بخشیده است.ی هنیز جلو« أحزان

طوفان و  باران و ،گیری از عناصر طبیعت از جمله خورشیدبا بهره« لو...» یهشاعر در قصید
 رقم زده است: را های خاصیزیبایی ،طرزی هنجارشکنانهبه

رٍ../ واعد » ج  ../ عن ح  جُبُ شمس  الغد  یا من یقولُ: لا.../ کبیرة.. بحجم  شاتیلا../ لکلِّ یدٍ../ تح 
!/ ومطرٍ بریء../ یغسلُ هذا الوسخ   ، أن یضیء  م  بالإعصار  !/ وقمرٍ../ أقس  / کفَّ النّار  أن یجیء  اللعین 

! نا في الطّین  نا کلُّ رق 
../ لقد غ  نا../ في الطّین  قنا کلُّ ر 

 (.111-110: 2001)محمود، « 15فقد غ 
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وجود شاعر در این قصیده  ،آیدیمهمانگونه که از نام قصیده )لو( و نیز اسم موصول )من( بر
برند، اما و یکه خود و کشورش در آن به سر م یخروج از بحران برای یو .و تردید است کسراسر ش

بیابد. در دیدگاه شاعر،  کاز این اوضاع اسفنا یرهای یبرا یاکند تا روزنهیرا مرور م یبسیار یهااگر
آور روشنایی و مانند "ماه" و "باران" با نور و بارش خویش در این شرایط دشوار ارمغان یعناصر طبیع

 ستند.   سرسبزی برای این سرزمین ه
قرارگرفتن در  یآورد که به آتش، وعدهدر بند شعری مذکور شاعر از سنگی سخن به میان می

بودنش سوگند یادکرده و از بخشیکند که براي روشناییای حکایت مدستانش را داده و نیز از ماهی
و نه ماه قسم یاد  دهداست. در دنیای واقعی نه سنگ وعده می یآلودگ یکند که شویندهیبارانی یاد م

بلکه این عناصر طبیعت برحسب ذات حقیقی  ؛هاستکند و نه باران، تنها برای شستن چرکیمی
اما این شاعر است که آنها را با توجه ؛ آیندکنند و در پی مخالفت با طبیعت بر نمیخویش عمل می

از نظر ی از قواعد معنایبندد. این نوع غرابت در کاربست معنا و خروج به مقاصد خویش به کار می
غیرمنطقی در  ، وجود یک عنصر  یشود، زیرا از دیدگاه ویشکنی معنایی نامیده مهنجار ،لیچ یجفر
 (.52: 1969لیچ،  :کاست. )ر. یمعنای یهنجارشکن ینوع ،شعر

از عناصر شب و روز به شکلی « الطلیانی» ،«الزمانمن یومیات بدیع» یحیدر محمود در قصیده
 ها دانسته است:تر از شبغیرمعمول بهره گرفته و روزهایش را همیشه کوتاه

ح  کیسا  » صب  !/ ثمّ أ  رُهُ/ واستطال  ت أظاف  ،/ طال  حل  ما/ غاص  فی الو  فالغریب ..أنا/ واللبیب..الذی کلَّ
../ ویرشُّ  ،/ منتشیا  مش  ،/ یمشی علی الرِّ ../ قلتُ: من المال  / رائحة  الموت  قت  ط  الو   علی حائ 

 (.131-130: 2001)محمود،  «16الغریبُ..أنا/ ونهاری قصیرٌ../ وکلُّ اللیالی طوالٌ!
توجه و  ،درونی یوزن "الغریب" و "اللبیب" و ایجاد موسیقهم یهاز دو واژ گیریبهرهشاعر با 

"الغریب" دو معنا  یواژهاست. افزون بر این،  اهتمام مخاطب را به این بخش از سروده جلب نموده
دوم  یدوم متفاوت بودن است که معنا معنایاز میهن و  یاول دور یکند، معنیم تداعیرا در ذهن 

 "اللبیب" که به معنای خردمند است تناسب دارد.   یبا واژه
آنکه  حال گوید،های بلندش سخن میدر بندهای شعری فوق، شاعر از روزهای کوتاه و شب

ای که گاه با یکدیگر برابر گونهبه ؛شوندها کوتاه و بلند میطول روز و شب تنها براساس تغییرات فصل
 شکنی زیبایی شده است.گونه شاعر خالق هنجاریابند و اینو گاه بر یکدیگر برتری می

 
 
 



 163محیطی در شعر حیدر محمود های زیست بازتاب اندیشه

 گیرینتیجه
عناصر حیاتی )آب، خاک، خورشید، دریا، جوی،  یعناصر طبیعت در شعر حیدر محمود بر دو گونه

شوند که بیانگر میاهمیت )آتشفشان، صحرا، سنگ و...( یافت ها و ...( و عناصر کمرود، گل
تخیلی و  یفراگیربودن دیدگاه وی به طبیعت است. کاربست عناصر طبیعت، گاه به متن شعر جنبه

رو، یافته است؛ از اینهای شعری شاعر غلبه هتا آنجا که این تخیل بر طرحوار ؛رمانتیک بخشیده
پذیر است. نگاه نوستالژیک نگری در متن شعر امکانمحوری شاعر تنها با ژرف یبه اندیشه یراهیاب

اند، نیز به شدهکاشانه و در غربت سروده یبه طبیعت به ویژه در قصایدی که بیانگر دلتنگی شاعر برا
طبیعت سخت بیزار است.  یمود از نتایج ویرانگر جنگ بر پیکرهوفور قابل مشاهده است. حیدر مح

مرگ و خاموشی اندام طبیعت را در  ،هاجمعی انسانجنگ افزون بر کشتار دسته اعتقاد دارد کهوی 
پی خواهد داشت. در مجموع شعر وی در پیوند با محیط زیست شکل گرفته و فهم شعر وی مستلزم 

کاربست  یواسطهتا آنجا که شعرش به ؛های خاص آنها استتآشنایی با عناصر طبیعت و دلال
های رسد. در راستای توجه فراوان وی به این مقوله، برخی از پدیدهعناصر محیط زیست به تکامل می

به این صورت که، شاعر نسبت به کارکردهای معمول  ؛طبیعت با آشنایی زدایی همراه گشتند
رایج، اهتمام خود را به و غیر یمنطقاز عناصر غیر یگیرا بهرهو ب بوده توجهبیهای طبیعت پدیده

 برجسته ساختن عشق خویش به طبیعت، معطوف ساخته است. 
 یو هنر یاز ابزار ادب ،خویشی محیطزیست یهاها و دغدغهحیدر محمود براي بیان اندیشه

واداشتن مخاطب صورت گرفته، ها که با هدف به تکاپو از این شیوه یجسته است. یکبهره یمتفاوت
ای که با خطاب قراردادن برخی اشخاص، ضرورت توجه به گونهبه ؛گیری از اسلوب ندا استبهره

دلالت بر هجوم  ،های مضارعبوم را یادآور شده است. کاربرد قیدهایی مانند "کل یوم" و فعلزیست
به طرز بارزی آن را انعکاس داده است.  که شاعر باشدمیها به کالبد طبیعت برخی از انسان یپیوسته

سان فصل پائیز شمرده تا به این شیوه بتواند بهای گذشته را اغراق تمام سالی وی با کاربست آرایه
محمود همچنین با بهره گیری از های مخاطب سازد. حیدر بوم را یکی از دغدغهتوجه به زیست

 نوعی جاندار به مخاطب معرفی سازد مردم نمایی توانسته زمین را به عنوان یآرایه
 

 هانوشتپی
های عاطفی و احساسی برای انسان /-کردهرگاه گذر می-شناسید؟/ از میان ماآیا أیّوب جوانمرد را می -1

شادی به همراه داشت/ و زیباترین  جمع ما بود/ خوشبوترین گلی که مادرم حمل کرد، او بود/ چشمانش بسان 
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گوید:/ )بزرگ اش بلند/ و ساعدش سنگ آتشفشان../ هرگاه ظاهر شود.../ دنیا مییچشمان پیامبر،/ و پیشان
 آورد!ها سر تعظیم فرود میمنش ظاهر شد...(/ و دنیا در همه زمینه

و  ویدعشقمان../شکوفا ش یهاشاخه ایپرندگان، کف بزنید/ و  ایپیوندیم/ یفردا..فردا..به یکدیگر م -2
و نگارین کن../فردا،/ آرزو شکوفا خواهد  /یما بیارا یروآفتاب،/ بتاب/ و دنیا را پیش پیشانی ایسرسبز/ و 
غرق خواهیم کرد/ عزیزم، فردا، زمان با ما آغاز  ی....در باور من!/ فردا، فردا،/ جهان را با یکدلکشد،/ نمنا
 مي شود!

هایش برای هایش/ سنگت/ راهآن قدس است/ کلید آسمان/ و در  آن/ و از آن / به سوی خدای رحمان اس -3
 .ای برای چشم مؤمنان/ خاکش.../.../..../هایی است/ و سرمهمؤمنان/ گردنبند

ای پسرم!/ کارها قاطی پاتی شد/ و نیز طالع و مصیبت درهم آمیخته شدند/ و باد چیرگی دشمن، شدّت  -4
یا اینکه داشته باشد،/ ای ای مانند سنگ داشته باشد،/ یافت../ مقاومت نخواهد کرد،/ جز آنکه سینه

پرسی:/ چگونه پدرت به جوش آمد؟!/ و رفت../ چیزی مالک نیست،/ چه ای.../ پس چرا میپسرم...پشتوانه
 چیز/ ممکن است/ که مالک شود/ ای پسرم/ بنده ای/ مملوک!!؟

اقیانوس،/  شود،/ میان اقیانوس وشود/ از مسلمانان: میهنی!/ هر روز../ مسافت تنگ میهر روز، کم می -5
 شود../ حجم روزگار!!شود/ کوچک میو کوچک می

دهد../ کسی جز دیوانگان..!/ پس ای دریاهای کنم: زمین عاقل است/ و آن را نجات نمیمن اعلام می -6
ها../ و ای چنگال صبرم، جسمم را سوراخ هایم را../ و بسوزان زمین را، ای آتش رگخونم/ غرق سازید کشتی

فرشتگانم...شیاطین من باشید!/ ...../ من ..اعلام می کنم:/ باد به سوی ما در پیش است/ کن../ و ای 
 های حطّین.خوشامدی ای نفس

کند!!/ ...و چگونه ها خیره به همه مسیرها،/ چه زمانی....قهرمان ظهور میتر،/ چشماز چهل پاییز پیش -7
ل پیش تر../ و در شنزار آن...مردی نیست!!/ کند؟!/ در حالی که صحرا عقیم است../ از هزار ساظهور می

 های آن خشکید../ پس بارشی نیست!ای نیست/ و آب جویهای درون صحرا مردند!!/ پس دیگر خوشهنخل

خوب دقّت کن، دیدن صحنه طبیعت تو را به درد می  -برای یک بار هم شده-ای سرورم ذوالجناحین/  -8
های گندم کون../ از زمانی بز نیست../ و سبز نخواهند شد!/ و شنشناسی / دیگر سهای سبزی که میآورد/ تپه

 ها در آن پراکنده شدند!که نخل آن را ترک کرد/ مورچه

های مردگان شود/ و تنها بر ماشینکند/ روی پل متروک متوقف نمیاما زمین/ شتابزده بر آنها گذر می -9
رود../  و منتظران بی حاصل/ نماید../ و میمیشده توسط روزگار را حمل های ریختهشود!/ برگمتوقف می

 چینند../ جز دردها!!/....مین
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 یهاهایمان خشکید/و آمدیم تا از )دجله(..بر آبمان بیافزائیم/همه نخلروان شدیم.. و آب قافیه -10
را  ای، خوشههایکنند../ به هر اندازه که قیچیعراق....همچنان زاد و ولد م یهادرونمان مردند، و اما/ نخل

آید، و میوه چیده یخوش م یخوش به دنبال بو یشود،/ بوآویزان مي یاآن خوشه یهابچینند../ از شاخه
 حلال....رسیده و سایه نخل امتداد یافته است

بیند/ کند وقتی که مرا میهایش،/ به سویش../ پس گریه میکند/ بر پلک چشمخاطره مرا حمل می -11
-گزد!!/ به او خیره میزند.../ و مصیبتش مانند نیش شلاق مرا میندوه مرا سیلی میگنبدش../ بیست سال ا

 رود..!بینم/ که شادابی و جوانی اش رو به زوال میبینم..فقط/ گل پامچال را میشوم../ او را نمی

شاید که زیر بغل گیرد../ پسری عرب.../ در سرزمینی عرب../ در زمانی عرب/ شر را/ و صحرا را  -12
سازد!/ این عیّار باید:/ سرسخت همچون اسب سرکش باشد/ آزاد....چون باد،/ جدی/ سخت/ مجنون/ گرگوند

و سرشار از کینه/ بر دشمنان خونریز،/ و فرزندان آنها،/ و همسایگانشان،/ و کسی که پیرو آزار آنهاست، از 
بر دهان جهان/ ونفرینی..../ بر هر  آغاز..../ و تا.....روز قیامت!!/ باید باشد!!/ این مهدی منتظر/ مشتی

 پیشانی!.  

ها.../ هایش)وطن( را از حدقه در خواهند آورد../ زیرا در زیر داربست انگور به خواب رفتی/ مژهچشم -13
دادی!/ و با چاقو بریده داشتی/ و به یاران هدیه میهایی را که دوست میاش/ گلگیرند/ از باغ دو گونهو می

های سبزش بودی،/ پرچم مسجد الأقصی محکم گیسوان زیتون.../ زیرا تو..../ از شاخهخواهند شد،/ همه 
 بافی/ برای روز مبارک و فرخنده بازگشت.گیری / و لباس فاخرش را میمی

هستند!/ « امخون تیره»شود، که خواهان دانم،/ که هزار دست../ به سوی من دراز میو من همچنین می -14
یاهی که از تشنگی مرده باشد../ به واسطه آن زنده شود، و مرا به خاطر فقدانم تسلیت تا جاری شود../ شاید گ

که رود اندوه ها است/ و مرا  -مانند سرزمینم-ای/ در آنگوید!/ و به واسطه آن روشن شود، چشم خواب زده
ر هر دیوانی آنها جویم/ هر چه جز اوست.. دکند... دارایی من است هنگامی که به آن پناه میشعر کفایت می

تابد/ که قلمم سر فرود آورد../ جز برای کند../ و او سرپرستی است.. که/ سرپرستی او بر نمیرا نفرین می
 ایمانم!!

-بزرگ ...به اندازه شاتیلا.../ برای هر دستی../ که خورشید آینده را می«../ نه»گوید:ای کسی که می -15

آید!/ و ماهی ../ که به فشردگی قسم خورد، که ه داد که میپوشاند../ سنگی که.../ به دستان  آتش وعد
شده را شستشو دهد/ همه ما غرق شدیم../ در بخش باشد!/ و بارانی بیابانی../ که این چرک نفرینروشنایی

ل غرق شدیم! ل../ همه ما در گ   گ 
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و خود نیز بلندتر!/ هایش بلندتر شد/ غریب ..من هستم/ و خردمندی ..که هرگاه/ در گل فرو رفت/ ناخن -16
پاشد/ بوی مرگ را../گفتم: ای از مال شد،/ روی مژه راه می رود،/ با مستی..../ و بر دیوار زمان میسپس کیسه

 ها دراز!غریب...منم/ و روزم کوتاه.../ و همه شب
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 حیدر محمودتجلیات البیئة ومظاهرها فی شعر 
 1ظهیری* مهین

 2خضري علي

 الملخص
لأدبیة في بعد أن تلاقی الأدب والبیئة في أواخر القرن العشرین، قد تجلت کیفیة انعکاس الأعمال ا

ب. هذه قالب بیئي، إلی أن أصبحت قضیة البیئة من أبرز القضایا في علم المجتمع والسیاسة والأد
في العلوم  والاهتمام بتأثیرها في الأدب قد طرحت ضرورة هذا الموضوعالدراسة بترکیزها علی البیئة 

تسلیط ام بقنسانیة. استقبل الأدباء المعاصرون هذه القضیة استقبالا  کثیرا  حیث کل واحد منهم الإ
فی الشعر ون المرتبطة بالبیئة. فؤعن هواجسه في الش را  هذه القضیة من وجهة نظره معبّ  الضوء علی
م بالبیئة الذین یرتبط شعرهم وأدبه كعاصر، یعتبر الشاعر الأردنی حیدر محمود أحد اولئالعربی الم

 ، علی  شاعرال استفادوقد حیث أصبح أدبه مرآة تعکس الطبیعة والبیئة ومظاهرهما. بارتباطا  وثیقا 
ة عبر قالمستوی الفکر والخیال والفحوی والأسلوب من الطبیعة وعناصرها الأساسیة. فترکّز هذه الم

البیئة  تبلورلأهمیة البیئة  في العصر المعاصر، علی رصد  التحلیلي ونظرا   -منهج الوصفيالاستخدام 
مود وعناصرها في أحد أحدث الدواوین الشعریة لحیدر محمود. وتظهر النتیجه أن تجربة حیدر مح

بذل حیدر و ه ومعرفته.وقد تعاملت مع أجواء عاطفة شعر البیئیة والثقافیّة قد أثّرت في شعره کثیرا  
تشکّل الطبیعة کبیرا  بالطبیعة حیث ت إلی جانب التطورات البشریة والإنسانیة للعصر، اهتماما   ،محمود

لطبیعة في شعره بعناصرها الأساسیة، علی صلة بخیال الشاعر وأفکاره، کما هناك صلة وثیقة بین ا
 بیعة.الطیتّصل بل بعض انزیاحات عمّا والإنسان في شعره، إذ قدّم الشاعر موقفه الأدبي من خلا

یة والتخیل.الشعر العربي المعاصر، الطبیعة، حیدر محمود، التجربة البیئیة، الرؤ الکلمات الدلیلة:
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